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ملودی کور

فرانک باباپور |   وقتش رسيده است كه سينماى هند را هم 

سينما حساب كنيم، آن هم از نوع آدم حسابى! انگار هند از 
آن فيلم هايى مثل راجو كه دنبال پدرش بود يا عاشقانه هايى 
كه دو طرف پدرشان درمى آمد و پدر يك عالمى را هم 
درمى آوردند تا به هم برسند، بيرون آمده و دارد فيلم هاى 
خوبى مى سازد. «ملودى كور» يا Andhadhun محصول 
سال 2018 سينماى هند يكى از همان خوب هاست كه با 
رأى مخاطبان سايت IMDb نمره 8,5 از 10 را گرفته و در 
جايگاه صدوشصت وسوم بهترين فيلم هاى تاريخ سينما 
قرار گرفته است، يك فيلم اكشن و هيجان انگيز و ايضا درام 

كه 97درصد كاربران گوگل هم آن را پسنديده اند.
بيناست. شما با  نيست نا ستان يك پيا ملودى كور دا
«آكاش» كه جلوى پيانو نشسته و با چشمانى تماما سفيد 
دارد ملودى زيبايى مى نوازد، روبه رو مى شويد. بعد با او 
و عصايش جلو مى رويد تا اينكه او تصادفا با دخترى آشنا 
مى شود و احتمالا زندگى تيره و تارش رنگ مى گيرد. اما 
دست نگه داريد. اين فيلم قرار نيست يك داستان عاشقانه 
بين يك نابينا و دختر محبوبش باشد. دقيقه 17 فيلم، جايى 
كه سوفى يك جمله زيبا درمورد ناقص بودن مى گويد، آكاش 
از ته قلب مى خواهد اين دختر مهربان را ببيند. بوم! همين 
جا متوجه مى شويم آكاش كور نيست. بلكه فقط براى اينكه 
دقتش روى هنرش بيشتر شود خودش را به كورى زده است! 
حالا حتما فيلم را تمام شده مى دانيد و فكر مى كنيد ملودى 
كور فيلمى عاشقانه است كه حالا آكاش بايد دنبال راهى 
باشد تا به سوفى بگويد مى بيند و او را نرنجاند. خيالتان را 
راحت كنم، اين فيلم قرار نيست اين قدر خطى جلو برود و 
درست مثل دقيقه 17 با بوم هاى ديگرى روبه رو خواهيد شد 
كه غافل گيرتان مى كنند. فيلم نامه به معناى واقعى همانى 
است كه بايد باشد، روى يك موج سينوسى حركت مى كند 

و در نقاطى، داستان را به اوج مى رساند. 
تا آخر فيلم هم دست از ميخكوب كردن 
پايان..مخاطب برنمى دارد، حتى همان لحظه 

 جا کتابی 

راهنمایی برای آموختن زبان زندگی 

الهام یوسفی |      هيچ كس كامل نيست و همه ما به درستى 

اين حقيقت بزرگ را مى دانيم اما وقتى نوبت به قضاوت 
درباره خودمان مى رسد، فكر مى كنيم آدم هايى هستيم 
همه چيز تمام، مخصوصا در ارتباط با ديگران. يا شايد طور 
ديگرى باشيم، از آن دسته آدم هايى كه يك نيروى دائمى 
سرزنشگر در وجودشان دارند، نيرويى كه مدام با احساس 
گناه عذابشان مى دهد و باعث مى شود به خاطر تك تك 
رفتارهايشان از خود عصبانى و حتى گاهى متنفر شوند. 
در واقع مهم نيست كه ما كامل نيستيم يا مدام در فضاى 
ارتباطى مان دچار اشتباه مى شويم، قبل از هر چيز بايد بدانيم 
كامل بودن يك رؤياى پوچ است. مهم اين است كه ما براى 
بهتر شدن خودمان، رابطه هايمان و حل كردن مشكلاتمان، 
و به دنبال آن بهتر شدن حالمان تلاش مى كنيم.كتاب هايى 
وجود دارند كه به ما در اين مسير راهكارهاى مناسب و 
تمرين هاى عملى مى دهند. شما هم اگر در ارتباطتان 
با افراد مختلف خشم زيادى را تجربه مى كنيد، حالا چه 
درباره خودتان و چه ديگران، بايد به سراغ يكى از بهترين 
كتاب هاى اين حوزه برويد: «ارتباط بدون خشونت؛ زبان 
زندگى». يك كتاب علمى كه تا حد زيادى كوشيده است 
عملى هم باشد و راهكارهاى مناسب و واقع بينانه پيش  
رويتان بگذارد. برخلاف كتاب هايى كه يا خيلى پيچيده و 
سخت نوشته شده اند با بسيار سطحى و نصيحت گونه، اين 
كتاب با زبانى روان و قابل فهم، روشى آزمايش شده را براى 
حل مسائل پيش  رويتان مى گذارد.ارتباط بدون خشونت را

 «مارشال روزنبرگ» روان شناس معاصر نوشته است. او ابتدا 
شما را با معناى واقعى ارتباط آشنا مى كند، چيزى كه معمولا 
آن را به درستى نمى فهميم. مراحل ارتباط را توضيح مى دهد 
و در طول مسير به شما ياد مى دهد كه چگونه هر مرحله را 
بشناسيد، مشكلات و مسائلش را بدانيد و براى رفع كردن 
آن چه كنيد؟ عنوان هاى برخى از فصل هاى كتاب اين گونه 
است: ارتباط بدون خشونت، ارتباطى كه محبت را مسدود 
مى كند، مشاهده بدون ارزيابى، شناسايى و ابراز احساسات، 
قدرت همدلى، ارتباط محبت آميز با خود، ابراز كامل خشم 
و... . مهم است كه بدانيم در يك ارتباط چگونه بايد صحبت 
كنيم، چطور بايد مسائلمان را طرح كنيم تا كمترين آسيب را 
ببينيم و بيشترين دستاورد را داشته باشيم. كتاب مى خواهد 
ديدگاه ما را به مسائلمان عوض كند، اينكه شكست خورده، 
غمگين، ناكام و آسيب ديده هستيم و دائم در تلاشيم تا جهان 
را به نفع خواسته هاى خودمان تغيير دهيم اشتباه بزرگى 
است كه بايد با تغيير ديدگاهمان جبران شود. بايد تغيير را از 
لايه هاى درونى خودمان آغاز كنيم. به قول نويسنده: «بياييد 
خودمان تغييرى شويم كه در دنيا جست وجويش مى كنيم.» 

اين كتاب با ترجمه كامران رحيميان در 
288 صفحه از سوى نشر اختران منتشر 
دارد..شده است و 26هزار تومان هم قيمت 
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ماجراى ارتكاب قتل نجفى، شهردار سابق تهران
 پس از 2 روز همچنان 
داغ ترين سوژه فضاى مجازى است

یادداشت به وقت شله 

بیم مکافات و اندوه جنایت

اگر كتاب «جنايت و مكافات» داستايوفســكى را خوانده 
باشــيد، احتمالا با مضمون قتلى كه يك انســان بى گناه 
با نيت رســتگارى انجام مى دهد، ناآشــنا نيستيد؛ قتلى 
كه گاه قاتل در موقعيت يك ابرانســان خــود را مجاز به 
آن مى بيند و حسب يك اتفاق دســت به اين كار مى زند. 
جنايت و مكافات، داستان زندگى بسيارى از قاتلانى است 
كه هيچ گاه نمى خواستند قاتل باشند. انسان هايى شريف 
كه در كمترين زمان، به دليل يك تصميم ناصواب يا حتى 
يك تحليل غيردقيق، تبديل به يك قاتل مى شوند؛ همان 

نقشى كه در نظام ارزشى آن ها معنا و مفهومى نداشته.
حكايــت پرونــده جنجالــى اين روزها كه يــك تراژدى 
عشقى سياسى اســت و قدرت بالايى براى جذب مخاطب 
دارد، گويى برداشــتى ديگر از جنايت و مكافات اســت. 
مردى آرام با كمترين حاشــيه كه به دليل 32سال سابقه 
مديريتى در ســطح وزارت و شهردارى، سلبريتى سياسى 
به شمار مى آمده، درگير يك رابطه احساسى مى شود و در 
دوره كوتاه چندماهه مى فهمد كه پشــت پرده اين رابطه، 
انگيزه هاى غيراحساسى و حتى شايد امنيتى در كار است. او 
كه سال ها در مقام يك نخبه دانشگاهى و مديريتى، خود را 
بيرون از دايره خطاهاى معمول در زندگى انسانى مى ديده، 
ناگهان دست به اســلحه مى برد و جنايتى را رقم مى زند؛ 
جنايتى كه جايگزين هزار ويــك روش معقول ديگر براى 
حل مسئله مى شــود. فاصله تبديل يك نخبه 
سياسى به يك قاتل با دست هاى بسته و لباس 
آبى بر تن، بسيار ناچيز است. ناچيز، اما عميق 
و عمق آن را رسانه ها تعيين مى كنند.مى شود 
محمدعلى نجفى را ســرزنش كرد كه چرا نه 
براى آغاز رابطه و نه پايان آن، تصميم درستى 
نگرفته است. مى شود اين فارغ التحصيل رشته 
رياضيات را نكوهش كرد كه چرا با اســلحه به 
سراغ حل اين مسئله رفته است. مى توان از او 
پرسيد كه به عنوان يك سياست مدار چرا خود 
را براى شرايطى اين چنينى آماده نكرده بود؛ اما 
در كنار همه اين سؤال ها نمى توان اين گزاره را از ذهن دور 
داشت كه شايد نينديشيدن به همه اين شرايط، از نجفى، 

يك قاتل ساخته است.
گاهى يك اتفاق، شايد يك بدشانسى، انسان را در موقعيتى 
قرار مى دهد كه تنهاراه برايش، يك تصميم اشتباه است. 
فيلــم «match point» اثر وودى آلــن را اگر ديده 
باشيد، متوجه خواهيد شــد كه چطور فشار شرايط شما 
را به گوشــه رينگ زندگى مى برد و ناچارتان مى كند كه 
روى ديگرى از سكه شخصيت خود را رو كنيد. اين اتفاق 
معمولا براى آن هايى مى افتد كه هيچ گاه فكر نمى كردند 
در چنين شرايطى گرفتار شوند. همان ها كه سال ها با آبرو 
زيسته و اصطلاحا پايشان حتى به كلانترى باز نشده، اما 
در يك لحظه كه قدرت كنترل خود را از دست مى دهند و 

قربانى بى تجربگى در مواجهه با بدبيارى مى شوند.
نجفى وزير آموزش وپرورش نسل ما دهه شصتى ها بود. يك 
معلم؛ و حالا آقاى معلم انگار ناخواسته با شليك نابجايش 
دارد درس آخر را يادمان مى دهد، درسى كه در هيچ كدام از 
كتاب هاى مدرسه نبود. درسى كه مى گويد هيچ تضمينى 
براى شرافتمندانه زيستن تا پايان عمر وجود ندارد و فقط 
يك اتفاق، يك تصميم اشتباه، يك لحظه پيش بينى نشده، 

همه چيز را وارونه مى كند و عصر مكافات آغاز مى شود.
درست زيستن امرى ابدى نيســت و قاتل ها انسان هايى 
عجيب وغريب نيســتند. اين تصور كه افــراد گناهكار از 
كودكى شخصيتشان با اين ويژگى رشد كرده، يك فريب 
براى توجيه مرزى است كه انسان هاى درستكار ميان خود 
و گناهكاران ترسيم مى كنند. اتفاقاتى مانند پرونده نجفى 
نشان مى دهد كه مرز ميان درست كارى و خطاكارى فقط 
يك لحظه، فقط يك تصميم، فقط يك رابطه، فقط يك نگاه 
است و گويى همه ما قاتلان بالقوه اى هستيم كه اگر هنوز 
مرتكب جنايت نشده ايم، نه الزاما از روى پاكى درونى مان، 

بلكه به خاطر خوش شانسى در مواجهه با شرايط است.
روشن اســت اگر كســى پياپى خود را درمعرض شرايط 
تصميم گيرى سخت قرار دهد، بيشتر احتمال دارد به خطا 
آلوده شود و اگر كسى كمتر به اســتقبال شرايط پيچيده 
برود، راه برايش بازتر است؛ اما از يك نكته نمى شود گذشت، 
اينكه شرايط هيچ يك از ما، مانند هم نيست و هيچ تضمينى 
براى اينكه شرايط دشوار شبيه آنچه در اين ماه ها بر نجفى 
گذشته، به ســراغ ما نيايد، وجود ندارد. پس همواره بايد 
مراقب دوره مكافات بود؛ حتى اگر هيچ جنايتى هنوز بر ما 

تحميل نشده باشد.  

 مصطفی انتظاری  هروی  فیلم بین 
دکتری علوم سیاسی 

روزنامه نگار و
فعال رسانه

قتل ميترا استاد به دست محمدعلى نجفى، 
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شهردار سابق تهران، در دوسه روز گذشته ای
داغ ترين خبر فضاى مجازى بوده اســت. 
ديروز در هر ساعت 50 توئيت با هشتگ 
«نجفى» در توئيتر نوشته شد و رسانه ها هر 
لحظه جزئيات بيشترى از ماجراى اين قتل 

فاش كردند.

 حرف های تکان دهنده نجفی در دادسرا

ديروز نجفى بعد از اعتراف به قتل همسر دومش 
براى انجام بازپرســى به دادســراى امور جنايى 
تهران منتقل شــد و در آنجا از جزئيات بيشترى 
درمورد ماجراى قتل همســرش پرده برداشت. 
نجفى درباره نحوه آشنايى با همسر دومش گفت: 
«در ارديبهشــت96 دفتر من آمد و در آنجا هنوز 
شهردار نبودم. او مى خواســت كانديداى شوراى 
شهر در اسلامشهر شود، تقاضايش اين بود كه او 
را به دوستانى كه در اسلام شهر دارم، معرفى كنم 
كه كمكشان كنند و از آنجا آشنايى ما شروع شد.»

شهردار سابق تهران بيان كرده كه اين اواخر سعى 
داشته از همسر دومش جدا شــود و گفته است: 
«مهريه همسرم 1362 سكه بود، اين اواخر گفتم 
من حاضرم هر چه دارم بدهم تا مهريه ات را پرداخت 
كنم؛ اما مى گفــت مى خواهــم كارى كنم كه از 
زندگى بيزار شــوى.» او همچنين گفت به قصد 
كشتن همسرش به خانه نرفته و فقط مى خواسته 
او را بترساند: «در دوران زندگى حدود يك ساله ام با 
ميترا استاد، به جز لحظات كوتاهى، هميشه با هم 
درگير بوديم و اجازه نمى داد او را طلاق دهم. هر 
وقت صحبت از طلاق مى كرديم، شروع به شكستن 
وســايل خانه مى كرد و با كارد حملــه مى كرد و 
هميشه من را تهديد مى كرد و حتى براى خروج از 

منزل هم هميشه محدوديت داشتم .»

 جزئیات قتل از زبان قاتل

نجفى ماجراى قتل را از شــب قبل از قتل شروع 
كرده و گفته از ساعت11 شــب كه به اتاق خواب 
رفته تا بخوابد، ميترا مرتب بالاى سرش مى آمده و 
حرف هاى ناپسندى مى زده تا او را عصبانى كند و 
كار به درگيرى فيزيكى بينجامد و در اين مدت به 
او و پدرومادر مرحومش فحاشى مى كرده است. او 

ادامه ماجرا را اين طور تعريف كرده است: «ساعت 
9 صبح پسرش براى امتحان از خانه بيرون رفت و او 
مجددا شروع به فحاشى و دادوبيداد كرد. ساعت30: 
9 مى خواست برود حمام كه تلفن همراه مرا با خود 
برد و گفت براى اينكه به كسى زنگ نزنى، با خودم 
مى برم. گفت من به حمام و بعد از آن بيرون مى روم. 
گفتم كجا مى خواهى بروى؟ گفت خودم مى دانم. 
ديگر به خاطر عصبانيت ناشى از بحث هاى روز قبل 
و صبح آن روز، به سمت اسلحه كه در كمد بود رفتم. 
من اسلحه بردم و گفتم كه حاضرى به اين ماجرا 
خاتمه بدى يا خير كه او وقتى اسلحه را ديد، ترسيد. 
هنوز وارد وان نشده بود و جلوى وان ايستاده بود. 
دستش را روى گردن من انداخت به حالت التماس، 
كه من نمى دانم از آن به بعد 4 تير شــليك شد.» 
شهردار پيشين تهران گفت: «بعد از اين حادثه به 
سر خاك پدر و پدربزرگم رفتم كه خود را بكشم؛ اما 
زمانى كه با خود فكر كردم، به اين نتيجه رسيدم كه 
قانون راه بهترى است و تصميم گرفتم كه خودم را 

معرفى كنم.»

 ماجرای شنود و روایت دختر نجفی

نجفى ديروز در دادســرا حرف هاى حاشيه ســاز 
ديگرى هم زد. او ادعا كرده تماس هايش شــنود 
مى شده و در اختيار همسر دومش قرار مى گرفته 
و گفته است: «درخصوص شنودها مطلبى است 
كه براى من مسجل نشده، ولى در همان حدى كه 
گفتم بوده و ممكن است كار يك نهاد نباشد و كار 
يك شخص در نهاد باشد كه با وى ارتباط داشته 
و اين كار را كرده و مــن نمى دانم؛ اما اين موضوع، 

انگيزه قتل نبوده است.»
ديروز در دادسرا علاوه بر صحبت هاى محمدعلى 
نجفى، حرف هاى خانواده قاتل و مقتول هم رسانه ها 
و خبرنگاران را به خودش جلب كرد. دختر نجفى 
از اولين افرادى بوده كه خودش را به صحنه جنايت 
رسانده است. او ماجراى روز قتل را اين طور روايت 
كرده است: «پيش از ظهرى كه قتل رخ داد، راننده 
پدرم نزدم آمد. او يك نامه ســه برگى پشت ورو از 
پدرم به من داد كه در آن نوشته بود ميترا را كشته 
و دلايلش را هم نوشته بود. سراسيمه به موبايلش 
زنگ زدم. خاموش بود. راننده پدرم چون به تازگى 
اسباب كشى كرده بودند، كليد خانه را داشت. سريع 

آنجا رفتيم و با ورود به خانه جسد را ديديم. ما در 
خانه بوديم كه پسر ميترا آمد. من كيفش را گرفتم و 
در گوشه اى گذاشتم و بعد فهميد چه اتفاقى افتاده 
است.» دختر محمدعلى نجفى گفته ميترا استاد 
خيانت نكرده، اما پدرش را مرتب تهديد مى كرده 
كه خيانت مى كند و همين باعث شده بود پدرش 

در تنگنا قرار گيرد.
خانواده ميترا اســتاد هم خيلى زود با رســانه ها 
ارتباط گرفتند و مادر ميترا گفته از خون دخترش 

نمى گذرد و قطعا درخواست قصاص خواهد داد.

 اسلحه از کجا آمده بود؟

يكى از ابهامات اين پرونده اين بود كه قاتل از كجا 
و چطور اسلحه داشته است؟ نجفى درباره اسلحه 
و مجوز اســتفاده از آن گفت: «اسلحه از سال60 
كه ترورهاى خيابانى در ايران بود، به دليل اينكه 
وزير فرهنگ و آموزش عالى بودم، توسط نهادهاى 
رسمى در اختيار من گذاشته شده، به صورت مرتب 
كارت سلاح من تمديد مى شــد. فكر مى كنم تا 
سال96 اين كارت تمديد شد و نمى دانم كه تا ديروز 
اجازه استفاده از سلاح را داشتم يا نه. 15 سال است 
كه اين اسلحه را نه حمل و نه استفاده كرده بودم. 
كارت آن را بعد از اينكه مهلتش در سال94 يا 96 
تمام شده بود، مجددا تمديد نكرده بودم كه ديروز 
متوجه شدم زمان تمديد آن تمام شده است.» به 
گفته پليس پايتخت، نجفى به سبب مسئوليتى كه 
داشته، تا سال94 داراى مجوز حمل سلاح بوده، اما 
پس از آن تاريخ، مجوزى نداشته است. در گزارش 
پليس همچنين ذكر شده اينكه مى گويند يكى از 
تيرها كمانه كرده و به پــاى نجفى برخورد كرده، 

كذب است. او هيچ مجروحيتى نداشته است.

 پوشش عجیب صداوسیما

از زمــان اعلام خبر قتل ميترا اســتاد و در عرض 
چند ســاعت، صداوســيما چندين ويدئو درباره 
ماجرا منتشــر كرد. در يكى محمدعلى نجفى با 
ظاهرى معمول درحالى كه در دفتر آگاهى تهران 
روى مبلى دربرابر رئيس پليس آگاهى نشســته، 
مشغول نوشيدن چاى اســت. در ويدئويى ديگر، 
نجفى از جزئيات حادثه مى گويــد و در ويدئوى 
سوم هم خبرنگار صداوسيما در حضور چند مقام 

انتظامى، اسلحه اى كه قاتل با آن مقتول را كشته، 
مقابل دوربين مى گيــرد و درحالى كه گلوله هاى 
آن را خالــى مى كند و مى شــمارد، درباره تعداد 
گلوله هاى شليك شده به مقتول توضيح مى دهد. 
چنين رويكرد كم سابقه اى ازسوى صدا وسيما در 
ســاعات اوليه ماجرا با انتقادهايى مبنى بر وجود 

انگيزه هاى سياسى پشت ماجرا همراه شد.
اگر سناريوى انگيزه هاى سياسى را كنار بگذاريم، 
رفتار تلويزيون در پوشــش اين قتل قطعا حاصل 
جوگيرى و كم تجربگى اســت. درحالى كه هنوز 
قاضى به پرونده رسيدگى نكرده، نجفى بارها جلوى 
دوربين سيما مى آيد، به جاى كارشناس انتظامى، 
خبرنگار آلت قتاله را در دســت مى گيرد و اعلام 
مى كند كه همان آلت قتاله است! از طرفى انتشار 
اين ويدئوها براى مردم ابهاماتى ايجاد كرد كه چرا با 
يك قاتل چنين محترمانه برخورد مى شود و باعث 
واكنش بسيارى از كاربران فضاى مجازى شد. كمى 
بعد سردار رحيمى، رئيس پليس پايتخت، درباره 
اين فيلم اين طور توضيــح داد كه «برخى گفتند 
چرا چايى جلوى اين فرد بود؟ ما چايى را براى افسر 
پرونده و بعد از افطار آورديم كه به ايشان هم داده 
شد و اين رفتار انسانى است. گفتند چرا كت وشلوار 
تن آن فرد بود؟ اين فيلم ها وقتى گرفته شــد كه 
متهم تازه خودش را بــه آگاهى معرفى كرده و در 

حال توضيح بود.»

 ماهی گیری از آب گل آلود

ولى زشت ترين قسمت ماجراى ارتكاب قتل نجفى 
را بايد جايى بيرون از برج محــل ارتكاب جرم يا 
كلانترى و دادســرا پيدا كرد. زشت ترين قسمت 
اين ماجرا، سوءاستفاده هاى سياسى و خبرى از اين 
قتل بود. . نجفى يك فعال اصلاح طلب بوده و ارتكاب 
اين قتل فرصت مناسبى براى ضربه زدن به جريان 
اصلاح طلبى بود؛ مثل كارى كه روزنامه وطن امروز، 
روز بعد از قتل انجام داد و عبارت «شليك به قلب 
اصلاحات» را به عنوان تيتر اصلى خود انتخاب كرد و 
با واكنش هاى بى شمارى در فضاى مجازى روبه رو 
شد. به نظر مى رسد اين پرونده داراى ابعاد مختلف 
ديگرى مى باشد كه طى روزهاى آتى بايد مشخص 
شود و تا آن روز بايد در مورد نتيجه گيرى ها و اظهار 

نظر ها كمى محتاط تر عمل كرد. .

 به وقت  گشت و گذار 

شب ها به دیدن خواب گرد برویدروستای گل گلاب

تا هميـن 4 سـال پيش كمتر كسـى بود كـه نـام «فَرُّخَد» به گوشـش 
رسـيده باشـد امـا حـالا بـه واسـطه مـزارع گل محمـدى و مراسـم 
گلاب گيرى، عطر و آوازه اين روسـتا در مشهد و خراسان پيچيده است. 
فرصت را غنيمت شـمريد و اين روزهـاى باقى مانده از مـاه رمضان را با 
عطر گلاب درهـم آميزيد. سـفر به اين روسـتا، بـه دليل فاصله بسـيار 
كمـى كـه تـا مشـهد دارد، روزه را باطـل نمى كند، پـس از ايـن حيث 
خيالتـان راحت باشـد. اگـر تمايل بـه بازديـد از فرخـد را داريـد، بهتر 
اسـت دسـت بجنبانيد كه تا 15خرداد بيشـتر زمـان نداريد. سـاعت 5 
صبح تـا 3  بعدازظهر، نهايت زمانى اسـت كـه مى توانيد براى تماشـاى 
برداشـت گل محمدى حاضر شويد. روسـتاى فرخـد در نه كيلومترى 

مشـهد و سـمت چپ جاده مشـهد-كلات قـرار دارد.

«غريب پسـرى بيست وهشـت سـاله به دليل يك اتفاق 10 سـال 
از خانواده اش دور مى شـود و...» ايـن خلاصه تئاتـر «خواب گرد» 
اسـت. نمايشـى در ژانـر اجتماعـى و برگفتـه از نمايش نامـه 
خواب گرد نوشـته نويـد ايزديار اسـت. رضـا سيسـتانى طراحى و 
كارگردانـى ايـن نمايـش را برعهـده دارد و علاقه منـدان بـه تئاتر 
مى توانند شـب ها سـاعت 20:45 براى تماشـاى آن به تماشاخانه 
خورشـيد بروند. مدت زمـان اين نمايـش 75دقيقه اسـت و بهاى 
بليـت آن 17هـزار تومـان اسـت. شـما مى توانيـد بليـت «تئاتـر 
خواب گـرد» را بـه صـورت الكترونيكـى از سـايت مشهدگيشـه 
خريدارى كنيد و براى تماشـاى آن به تماشـاخانه خورشـيد واقع 

در حـد فاصـل معلـم 28 و چهـارراه دانش آمـوز برويد.
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